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  چکیده
 

شود، در عرصه هاي مختلف با میهنر اسلامی داراي گنجینه عظیمی از معانی عمیق عرفانی است، نماد که مظهر و سمبل هم نامیده 
تواند باعث تنوع در بیان اندیشه ها و آرا گردد. زندگی بشر آکنده از نمادها یا رموز است. نماد کند که میمعانی متفاوت ظهور پیدا می

ار هنري بسیاري آسمان از جمله نمادهایی است که بطور وسیع در ادبیات اساطیري دینی و ادب منظوم و منثور و همچنین بر روي آث
از اقوام با اهداف متفاوت به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در قرآن آیات مربوط به آسمان بسیار متنوع و 
جالب است. در اساطیر نمادین ایرانی، روشنایی و نور برآمده از گنبد آسمان است. و آسمان نماد مرد، ملکوت و پدر شناخته شده است. 

ادبیات وعرفان نیز بازتابش دیده می شود. این نمادها در آرایه هاي تزیینی و هنرهاي دستی از دیرباز کاربرد فراوانی داشته است و در 
هنرمند ایران باستان با نگرشی صحیح و کاربرد فطري عناصر بصري و کیفیت هاي تجسمی به مناسب ترین شکل به بیان موضوع و 

ست.. از بررسی و تطبیق نماد آسمان در قرآن، اساطیر، ادبیات، عرفان و هنر ایران با تفسیر معانی آن در مضمون مورد نظر پرداخته ا
  قرآن، اساطیر، ادبیات و عرفان کاملاً مطابق و هم سو و در ارتباط می باشد.

  
  ن، آسمان در هنرواژگان کلیدي : نماد آسمان، آسمان در قرآن، آسمان دراساطیر، آسمان درادبیات، آسمان در عرفا

  
  
  
  
  



    
  

 

 

 
 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1401دوره اول، شماره اول، پائیز   

٩ 

  . مقدمه1
آنچه در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است شناسایی وجوه مشترك و افتراق نمادین آسمان در قرآن، اساطیر ،ادبیات، عرفان و هنر 

 باشد.و پاسخی است به سوالات: نماد آسمان درایران است . و همچنین بررسی چگونگی کارکرد نماد آسمان در آثار هنري می
اساطیر، قرآن و عرفان چگونه بکار رفته است؟ نمادهاي نسبت داده به آسمان در ایران پیش از اسلام چه بوده است؟ و همچنین 
کاربرد نماد آسمان در آثار هنري چگونه است؟ نماد بر مفاهیم انتزاعی و برخاسته از ناخودآگاه بیشتر تأکید دارد تا منطق خودآگاه و 

شود. زبان ضمنی و غیرمستقیم براي احساسات عمیق و وزه زبان هاي غیرمستقیم یا زبان هاي ضمنی مطرح میمتفکرانه. نماد در ح
توان با زبان صریح بیان کرد. نمادها حجاب هایی هستند، بدانگونه که هم بر زیبایی بیان ژرف لازم است، احساساتی که نمی

شود تا شوند. همچنین موجب مید. نمادها موجب صرفه جویی در اقتصاد زبانی میپوشاننافزایند و هم معنا را از نظر نامحرمان میمی
اندك، ولی از نظر کیفی گسترده است، چنانچه به شکل انتقال پیام با سرعت بیشتري صورت پذیرد. در اینصورت، نماد از نظر کمی 

نثر، کاربرد نماد و تمثیل هاي ادبی، در حقیقت باعث دهد. هنگام طرح سخن به نظم یا به فشرده معانی بسیاري را در خود جاي می
گردد که علاوه بر زیبایی و ظرافت بکار رفته درآن، مفهوم مورد نظر را با گستردگی بیشتري به خواننده القاء چند بعدي شدن متن می

به یاري اصطلاح هاي نمادین  شویمکند. ازآنجایی که چیزهاي بیشماري فراسوي حد ادراك ما وجود دارد، پیوسته ناگزیر میمی
توانیم تعریفشان کنیم و نه بدرستی آنها را بفهمیم و درست به همین سبب است که دین ها از برداشت هایی از آنها ارائه دهیم، نه می

گسترده در آثار ). یکی از این نمادها که به طور 19: 1383کنند.(یونگ،گیرند و خود را با نمایه ها تعریف میزبانی نمادین بهره می
  شاعران،  هنرمندان و عرفا بدان پرداخته شده نماد آسمان است. 

  . بیان مسئله و سوال پژوهش2
نمادشناسی از موضوعاتی است که در علوم گوناگون تحولات گسترده اي بوجود آورده و رازهاي نهفته بسیاري را گشوده است. 

د که بخاطر همزیستی در کنار طبیعت براي نیروهاي که به وجود آورنده و حمایت ایرانیان از ابتداي شکل گیري تمدن، اقوامی بودن
کننده ي نظم طبیعت بوده اند.احترام ویژه اي قائل بودند.آسمان هم علاوه بر اینکه در کنار انسان، پویا، هماهنگ و هستی بخش 

پرستیدند یا ستایش می کردند و یا آنچه سبب ترس و  است، در باورهاي اساطیري جایگاه ویژه اي داشته است. آنان براي هر چه می
پریشانی می شد، نمادي انتخاب کردند. این نمادها در حقیقت بازتاب اندیشه هاي گذشتگان ما محسوب می شوند که تا به امروز به 

ته است. این پژوهش تلاشی یادگار مانده اند. آسمان به عنوان نمادي از باروري و حاصلخیزي در باورهاي ایران باستان وجود داش
است در جهت پاسخگویی به اینکه نماد آسمان درآثار هنري داراي چه معانی است؟ وجوه اشتراك و افتراق نماد آسمان در قرآن، 

  اساطیر، ادبیات ، عرفان و آثار هنري جیست؟

  . روش پژوهش3
مربوط به آسمان بررسی و مورد بحث قرار گرفته و روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوري مطالب در ابتدا آیات 

سپس نماد آن در اساطیر و ادبیات ذکر شده است. و با استفاده از روش کتابخانه اي و فیش برداري از منابع موجود و بررسی اسنادي 
  انجام گرفته است.

  . پیشینه تحقیق4
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پژوهش هاي جداگانه در خصوص نماد آسمان در هریک از  این مقاله با این موضوع و نگرش خاص پیشینه اي ندارد، هرچند در
مباحث اساطیر، ادبیات، قرآن و عرفان به صورت کلی و جزیی نگارش یافته و به چاپ رسیده است. که در این پژوهش از آنها نیز 

از ذوالفقار  "ی و شعر فارسیآسمان پدر و زمین مادر در اساطیر ایران"استفاده شده و در قسمت منابع ذکر شده است، از جمله مقاله 
علامی، که به بررسی مذکر بودن آسمان و مؤنث بودن زمین بعنوان یکی از بن مایه هاي مشترك اساطیري در روایات ملل مختلف 

مطالعه تطبیقی آسمان و زمین در اساطیر باستان با بهره گیري از داستان هاي "در حوزه اسطوره شناسی پرداخته است. مقاله 
از علیرضا خدامی و زینب رحمانیان، که به نماد آسمان و زمین در شاهنامه فردوسی که دلیلی است بر اندیشه ایرانیان  "مهشاهنا

از ایلقار اردبیلچی، که براي درك بهتر  "نمود هفت اختر و هفت آسمان در نقوش هندسی ایرانی اسلامی"باستان پرداخته است. مقاله 
خوانید تفصیل و خلاصه اي به کار برده شده در هنر ایرانی تلاش شده است. آنچه در این مقاله می نماد پردازي هاي نقوش هندسی

  است از مباحث ذکر شده که صرفا به نماد آسمان، معانی و کاربرد آن پرداخته است.

  . تعریف نماد، تمثیل، نشانه و نقش مایه5
زبان هاي مستقیم و زبان هاي غیرمستقیم. در زبان مستقیم، زبان صریح است گونه هاي زبان از نظر ژیلبر دوران به دو گونه هستند، 

کند.زبان صریح دال هایی دارد که مدلول هاي مشخص و معینی را باز و مخاطب فقط یک معناو آن هم معناي مدنظر را برداشت می
علائم و ایماژ یا نقش مایه است. منظور از نماد یا تابانند. و گونه هاي عناصر زبان غیر مستقیم شامل تمثیل، اسطوره،رمز، نماد، می

سمبل در لغت،نشانه، علامت، رمز و اشاره است و در اصطلاح، عمل یا هنر به کار بردن نمادها، اصول به کار بردن رموز و علامات 
 براي بیان عقیده یا یادآوري واقعه اي است.

گرفته شده "به هم پیوستن"به معناي "سمبالین"ریشه مصدر یونانی ترجمه شده است،از "نماد"که در فارسی  "سمبل"اصطلاح  
و علامت نیز به کار رفته است.هنرمندان و  "نمود"،"مظهر"،"نشان"در زبان یونانی باستان به معناي "سمبالین"است، و کلمه 

، به طوري که براي شناخت نمادها باید کنندادیبان، نمادها و سمبل ها را از زمینه هاي فرهنگی که در جامعه وجود دارد، اقتباس می
شود  که فرهنگی را شناخت که نمادها را در آن شکل گرفته اند. در واقع، نماد یا سمبل در هنر همچون ادبیات، به عنصري گفته می

آن است، به مخاطب  بتواند تداعی گر مفهوم یا معناي دیگري باشد، به طوریکه با نشان دادن نماد، معنا و مقصودي که نماد، ناظر به
). تمثیل روایتی با دو معناست، معناي ظاهري یا لفظی که خود قصه است و معناي استعاري که 5:1398گردد. (نیکویی، منتقل می

گیرد که معادلی تک به تک با روایت لفظی دارد. تمثیل شود و گاهی موضوع هایی را در برمیگاهی شامل کردارها یا اشخاص می
کند؛ یک تصویر و یک لتهاي فلسفی و اخلاقی و سیاسی همراه است. برخی معتقدند تمثیل دو موضوع را بررسی میبیشتر با دلا

ماند، پردازد به این ترتیب تمثیل مرجع مشخص دارد، امّا نماد نامشخص میمفهوم، امّا نماد فقط به طرح یک موضوع یا تصویر می
). در معماري سنتی 442:1378ست و به همین سبب، فرم برتري از بیان ادبی است. (آبراممز،البته نماد از نظر دلالت، بسیار پرمعنی ا

  در مساجد، نمادپردازي رونق بیشتري داشته است. همچنین اشعار عارفانه شاعران سرشار از اصطلاحات رمزي و تمثیلی است.اسلامی 
گونه اي شکل و شمایلی را در ذهن و صور خیال انسان  نقش مایه یا ایماژ به معناي تصویر و هر صورت تجسمی است که به

نشاند. نقش مایه ها از جمله عناصري تحقق بخشی هر اثر هنري است، به گونه اي که هنرمند به کارگیري این عنصر، محتوا و می
، همواره به دلیل تکیه داشتن بر خلاقیت ذهنی خود را پدیدار خواهد کرد. در واقع،آثار هنري به ویژه آنگاه که خلاقانه و ابداعی باشد

روح و درون هنرمند، رمزآلود و داراي حالت انعکاسی است و چه در کلمات و واژگان و چه در کاربرد نقش مایه ها، حقایق نهفته در 
هرگز در  توان رمزگشایی و جلوه هاي پیشین آنها را کشف کرد. نقش نماد در زندگی بشر،چنان پررنگ و برجسته است کهآنها را می

شناسد. هر چند ممکن است با گذر زمان، به تدریج به شود. تاریخ مصرف ندارد، قومیت هم نمیپیچ و خم زندگی و زمان گم نمی
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ژرفاي باریک و تاریک ناخودآگاه انسان نمادپرداز و اسطوره اندیش راه یابد و بخشی از گنجینه عظیم نیروهاي روانی وي شود. انسان 
که به شدت حیات ما  - کنند. نمادها دنیاي پیرامون ما را، همچون هواطول تاریخ، با ابزارهاي نمادین ارتباط برقرار می ها همواره و در

). نمادها در زندگی بشر 5:1394احاطه کرده است. نماد در طول تاریخ با فرهنگ عامه عجین شده است(فولادي، - بدان وابسته است
ل نیسـت، بلکـه نمـاد ممکـن اسـت مفهوم، رنگ، مراسم، زمان مهم، مکان تاریخی عدد، منحصر به کالایی خاص و یا یک شـک

ه دلیـل کـاربرد شعار، رمز، وِرد، پرچم و یا  شـعار باشـد امـروزه بیشتر به تصاویرو اشکال معنادار نماد گفته می شود واین اسـتعمال بـ
توان نماد آسمان دانست، پیش از هر چیز، آسمان صاف و ینرو رنگ آبی را میاز ا» همان«زیـاد تصـاویر و شکلها در نمادسازي است. 

 آورد، نشانه صلح است و بهجت و فرحناکی و رنگ بی گناهی است. هواي آفتابی را به یاد می

 . آسمان در قرآن کریم6
شگفت انگیز است و در بسیاري موارد آیات مربوط به آسمانها در قرآن حتی صرفنظر از جنبه آماري و عددي بسیار متنوع، جالب و 

ایه قرآن یک آیه مربوط به آسمان  19باشد.شمارگان آن بیش از سیصد است یعنی از هر نمایانگر جنبه اعجاز علمی قرآن کریم می
ابل مشاهده و است.این ارقام قطعا در خور تأمل و تدبر است.تفکر در این آیات ما را بدین جا رساند که گاهی سماء به عنوان آسمان ق

حس مورد عنایت خداي تعالی است و زمانی آسمانی که از دید ما پنهان است. از این رو ایات مربوط به آسمان در دسته بندي اولیه 
  )5:1382شوند: (فروغ،دوگونه می

  آسمان در ظرف عوالم شهود(آسمان پیدا) و آسمان در ظرف عوالم غیب(آسمان پنهان)
درصد آیات را به خود اختصاص  76ی قابل ملاحظه اي نسبت به کل آیات مربوط به سماء دارند و حدود در دسته نخست که فراوان

نماید. در دسته بندي این نوع آیات، چند زیر دهند، این گروه فضایی مادي یعنی قابل مشاهده و محدود را بعنوان سماء تعریف میمی
  دسته وجود دارد : 

  کند.ی و چگونگی پیدایش و تسویه آسمانها اشاره میآیاتی که به ساختار فیزیک- 1- 1
  آیاتی که به ستارگان و اجرام سماوي اشاره دارند. - 2- 1
  کند.ایاتی که به ابرهاي تشکیل دهنده باران و نزول باران از آسمان اشاره می- 3- 1
  آیاتی که به موجودات زنده در آسمانها اشاره دارند. - 4- 1
  ول آسمان در قیامت اشاره دارند.آیاتی که به کیفیت تح - 5- 1

در دسته دوم که مربوط به آسمان در ظرف عوالم غیب است که در این آیات، آسمان محل تدبیر امور غیبی است. تدبر در آیات این 
  گردد:مجموعه، ما را به زیر دسته هایی رهنمون می

  کند.آیاتی که به آسمان به عنوان محل نزول وحی اشاره می - 1- 2
  کند.آیاتی که به آسمان به عنوان عالم ملکوت و تدبیر امور اشاره می - 2- 2
  کند.آیاتی که به آسمان به عنوان محل نزول رزق اشاره می- 3- 2
  کند.آیاتی که به آسمان به عنوان محل نزول عذاب اشاره می- 4- 2
  کند.آیاتی که به آسمان به عنوان عالم ارواح و عروج اعمال اشاره می - 5- 2

چشم "نَحشُرُ المُجرِمینَ یَومَئِذٍ زُرقًا"، بکار رفته است.برخی زُرقًا در102مورد رنگ آبی بطور مستقیم یکبار در قرآن سوره طه، آیه در 
براي بدن هاي کبود ترجمه نموده اند.رنگ آبی آسمان و دریاها که بسیار آرامش بخش است . » مکارم شیرازي«کبود و برخی دیگر

توان گفت خداوند حکیم زندگی انسان را بر اساس فطرت و نیاز روحی او رنگ آمیزي گذارد.و میبر انسان می اثر تسکینی شگرفی
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بیند برایش بسیار آرامش بخش است.آسمان در شب به رنگ آبی تیره و نگرد رنگ آن را میکرده است و انسان وقتی به آسمان می
  ).4:1398آید.(رفیعی راد،کبود درمی

نویسد: زرق جمع دارد. علامه طباطبایی درباره مفهوم واژه زرقا در آیه می -از آبی روز تا آبی شب - هاي مختلف  جو زمین آبی
 ).3:1399باشد که رنگ خاصی است.(موسوي خرد،ازرق(آبی) می

انشَقَتِ السمَاءُ فَکانَت  فَاذاَ "در سوره الرحمن براي توصیف رنگ آسمان کره زمین در هنگام قیامت از رنگ قرمز استفاده نموده است.
  ."وَردهَُ کالدَهانِ 

سرمنشأ و خاستگاه هنر اسلامی مرتبط با جهان بینی اسلام و وحی است و ژرف ترین معناي این جهان بینی که محور و اصل 
یع در است، وحدانیت است که موضوع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را این گونه وس"وحدانیت "شودبنیادین آن محسوب می

زند. اینکه خداوند یکی است و هیچ چیز با او قابل قیاس نیست،همان دیدگاه تنزیهی است که در اسلام نسبت به هنر اسلامی رقم می
خداوند وجود دارد و دیگر اینکه خداوند واجب الوجودي است که در اسلام نسبت به خداوند وجود دارد و دیگر اینکه خداوند واجب 

لت همه چیز است و باقی همه ممکنات هستند و هیچ امري خارج از سیطره خداوند وجود ندارد و در واقع همه الوجودي است که ع
عالم و پدیده ها جلوه اي از خود اوست.هو کیفیات مثبتنر اسلامی نتیجه تجلی وحدت در ساحت کثرت است. این هنر به شیوه اي 

اي یگانه، فناناپذیري جهان و کیفیات مثبت وجود عالم هستی یا آفرینش را خیره کننده وحدت اصل الهی، وابستگی همه چیز به خد
کند دهد، این هنر حقایق مثالی را در قالب نظام مادي که حواس انسان بی واسطه قادر به درك آن نیست، آشکار مینشان می

نر اسلامی در بسیاري از نمودهاي خود بیانگر بنابراین است براي سفر روح از عرصه جهان دیدنی و شنیدنی به عالم غیب. بنابراین ه
  این اصل وحدانیت وحدانیت است.

  . آسمان در اساطیر7
کند. اساطیر هر جهان با تمام وسعت خویش رازهایی در خود نهفته است که گاه ذهن کاوشگر انسان را به سوي خویش رونه می

که ایران باستان از این امر مستسنی نیست و شاهنامه فردوسی  کشوري بیان کننده ي سرگذشت انسان ها و پهلوانان آن ملت است
خود دلیلی است محکم بر اندیشه ایرانیان باستان.در فرهنگ اساطیر این ملت جهان زنده و پویا است و درمیان ایرانیان آسمان نماد 

  ).2:1392، مرد،ملکوت و پدر و زمین نماد زن، عالم جسمانی و ماده و مادر شناخته شده است. (خدامی
شود، آسمان داراي ارزش هاي اساطیري بسیاري است و در روایات اقوام و ملل گوناگون نمودها و نمونه هاي زیادي از ان یافت می

چنانکه در تاریخ ادیان، آسمان از مهمترین تجلیات قداست و سرشار از ارزش هاي اساطیري مذهبی و حوزه اقتدار الهی است و به 
روایت "بی انتهاي خود اقامتگاه خدایان و برانگیزنده تجربه مذهبی در وجدان انسان ابتدایی بوده است. چنان که در اقتضاي ارتفاع 

) و به گفته بندهشن 5:1387بینیم که هرمزد، نخست آسمان را آفرید و خود نیز با آفریدگانش در آن ساکن است.(علامی،می"پهلوي
گوردي(=جامه پشمین) بر تن دارد، ایزد آسمان وظیفه دشوار زندانی ساختن اهریمن و دیوان آسمان مینوي آسمان است که او را چون 

را دارد. بررسی اسطوره هاي اقوام و ملل مختلف حاکی از آن است که آسمان پیوسته نماد برتري و قدرت بوده است، و رمز برتري 
ه است. در دوران اساطیري آسمان جایگاه خدایان بوده و به علت آسمان ریشه در باورهایی دارد که از گذشته تا حال استمرار یافت

شده است. همچنین قداست آسمان در دست نیافتنی بودن و بیکرانگی و نیروي آفرینندگی (باران) آن، نماد برتري خداوند تلقی می
  تجربه هاي مذهبی از راه رمزپردازي مفاهیم بلندي و عروج و غیره نمایان است. 

در باور مزدایی، آسمان به عنوان نخستین آفریده جهان مادي خود شاهدي است بر آفرینش سایر کائنات هستی. در شاهنامه فردوسی 
پردازد.در میان اقوام و ملل داند به ستایش آسمان میپس از ذکر چهار عنصر (آب، باد، خاك، آتش) که آنرا سرمایه گوهران می
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خوانیم وریکه در کتاب بندهش میتان به مذکر بودن آسمان و مونث بودن زمین اشاره شده است. به طمختلف از جمله ایرانیان باس
ی ماده اند نیز این چهار چیز را نر و این چهار را ماده خوانند:آسمان، فلز، باد و آتش نرند و هرگز جز این نباشد. آب، زمین، گیاه و ماه"

  (همان)."و هرگز جز این نباشد
  این گنبد تیزرو                                                      شگفتی نماینده ي نو به نوپدید آمد "

  ابرده و دو هفت شد کدخداي                                              گرفتند هر یک سزاوار جاي
  )15:1373(فردوسی، "شدفلکها یک اندر دگر بسته شد                     بجنبید چون کار پیوسته 

  )266:1375پدر آسمان باد و مادر زمین                  نخوانم بر این روزگار آفرین     (فردوسی،
  مرد مرادي نه همتا که مرد                                    مرگ چنان خواجه نه کاري است خرد

  )7:1373کالبد تیره به مادر سپرد  (رودکی،          جان گرامی به پدر باز داد                            
  در ادب فارسی نه تنها به نرینگی آسمان اشاره گردیده، بلکه از آن به عنوان عاشق زمین نیز یاد شده است. 

  )34:1376گر از عشق آسمان آزاد بودي                          کجا هرگز زمین آباد بودي (نظامی،
  ی از تقابل و تقارن آسمان و زمین سخن به میان آمده است:در شاهنامه فردوس

  )39:1373جهاندار تا این جهان آفرید                      زمین کرد و هم آسمان آفرید (فردوسی،
  )205زمینم من به قدر او آسمان وار                           زمین را کی بود با آسمان کار (همان:

  . آسمان در ادبیات8
فضاي بیکران بالاي زمین که پارسیان آن را آسمان نام کرده اند، یعنی آس به خاطر حرکتی که دارد و سما به تازي که به آنچه 

 بالاي هر چیز است و برآن سایه افکند.
ی عطار را در پدید یکی از آثار زیبا و قابل تأمل عطار، مصیبت نامه است که پس از بررسی این سترگ از دیدگاه نمادین، تواندر نظر ی

داشته و از این روست  دهد همان گونه که شاعر خود بدان اشاره کرده است، بر سر هر بیتی ماتمیآوردن این کتاب ارزشمند نشان می
که نام مصیبت نامه را برآن نهاده است. آسمان نماد صوفی ارزق پوشی است که قدم در راه نهاده و در جستجوي حقیقت از پاي 

 آید:خواهد به سر الهی راه یابد، اما غافل از اینکه این سر با سرگشتگی به دست نمیند، او مینشینمی
 خواهد که این سر پی برد                                  او به سرگردانی این ره کی برد؟چرخ می

  توان کردن به سرگردانیی؟ حل و عقد این چنین سلطانیی                                               کی
  ترك دنیا گیر تا سلطان شوي                                     ورنه گر چرخی، تو سرگردان شوي

کمال معرفت عطار به عنوان  و آفتاب نماد خداوند،پیامبر،حقیقت و انسان کامل است . ارتباط نمادها در مصیبت نامۀ عطاّر، بیانگر 
بیند و هر موجودي سالک و طالب خداوند است، آفتاب، ماه، جماد، نبات، عرش، کرسی، همه چیز او را می انسان کامل است که در

پوید، این نظم کلّی در جوید و از هر یک نکته اي میچرخند و سالک حقیقت را ازآنها میقلم و سراسر کیهان در محور حق می
بیند و جایگاه آن را در عرفان به خوبی آن را کامل و در ارتباط منطقی می دهد کهمصیبت نامه ، نگاه عطّار را به جهان نشان می

  کند.نمایان می

  . آسمان در عرفان9
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سر منشأ و خاستگاه هنر اسلامی مرتبط با جهان بینی اسلام و وحی است و ژرف ترین معناي این جهان بینی که در محور و اصل 
انیت است که موضوع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را اینگونه وسیع در هنر است.وحد» وحدانیت«بنیادین آن محسوب می شود 

اسلامی رقم می زند.. اینکه خداوند یکی است و هیچ چیز با او قابل قیاس نیست.و دیگر اینکه خداوند واجب الوجودي است که علت 
د ندارد و در واقع همه عالم و پدیده ها جلوه اي همه چیز است و باقی همه ممکنات هستند و هیچ امري خارج از سیطره خداوند وجو

  )3:1389از خود اوست.(شهبازي، 
در عرفان سخن از ماورالطبیعه و عالم ملکوت است که در ظرف نمی گنجد و تنها راه چاره، روي آوردن به نماد است. (فقیهی، 

دهد . در کاشی رون و بیکرانگی آسمان ر نشان می). در مساجد، آبی لاجوردي و فیروزه اي رنگ عالم مثال است و وسعت د4:1399
درخشند. نقش و نگارهاي پوشاند و نقوش زرد و نارنجی ، در میانه ي آن ستارگان ، در آسمان میکاري ، مانند آسمان فضا را می

کلام و نقش در هم برند و خطوط ، قداست و آیات نور را در بر دارند. بدین گونه است که را به خیال بهشت می گیاهی آدمی
شوند. براي  ایجاد تفکر و گذر از نقص به کمال و از متناهی به نشینند و هر نقش و نگار سمبل و نماد چیزي از عالم مثال میمی

آورد.آنگاه حس راز و نیاز و ستایش با معبود به همراه عظمت خداوندي در زیر گنبد که لایتناهی مناسب ترین محیط را به وجود می
شود میان نمازگزار و آسمان فاصله اي نباشد به این ترتیب ، مناسبات متقابل میان روحانیت عالم ی مفهوم آسمان است، سبب میتجل

شود .مفاهیم نمادین گنبد آن را به فوقانی که بشر طالب و مشتاق آن است و زمین جسمانی که وي در آن سکنی دارد ، بیان می
کرده است که با بیان معمارانه ، عالم ماده و معنا را در اتصال با هم به مفهومی متعالی تر رسانده  نمادي براي فضاهاي مقدس تبدیل

  و آن اتصال زمین به آسمان و ناسوت به لاهوت است.

  . آسمان و نجوم در مثنوي معنوي 10
توان در آن نمونه هاي همواره می نماد پردازي مولانا در مثنوي، محدود به حدودي مشخص نیست و بسیار گسترده و متنوع است و

تازه تري یافت . زیرا او پویا است و هیچ لحظه اي از زندگی او خالی از درك هاي اشراقی نیست. درك هایی که ناگزیر باید در لباس 
ن و عرصه نشانه هاي متداول مخصوصا عناصر طبیعی عرضه شود تا مخاطب اندکی از آن را دریابد.این عناصر طبیعی در صحنه آسما

گیرند. بررسی نمادهاي جز معناي خود قرار میشوند. گاه نیز امور مجرد و ذهنی، نماد مفهومی زمین و قلمرو زندگی اجتماعی دیده می
دهد که زبان به کار رفته در بیان وجود نمادین پدیده ها، زبان اشارت است. این نحوه صعود مولانا را به عالم بالا و مثنوي نشان می

) جستجوي رازهاي سپهر و نشان دادن نقش و تأثیر 3:1399یه استعلا طلبی کار او را به خوبی آشکار ساخته است. (رضاپور، رو
ستارگان بر زندگی انسان ها، یکی از درونمایه هاي مورد علاقه شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی است. در شاهکارهاي ادبی گاه به 

می، سیر اختران دستمایه آفرینش و ابداع اشعار یا وسیله اي براي بیان آموزه هاي خاص عرفانی، عنوان تفنن و گاه با نگاهی عل
اخلاقی و تعلیمی قرار گرفته است. از این رهگذر، بهره گیري از جنبه هاي اساطیري و باورهاي عامیانه و خرافی به پدیده هاي 

ننات علمی مولانا و در عین حال، مورد بی اعتقادي وي بوده است، چرا آسمان بی تردید نجوم یکی از جزئیات دانشها و در شمار تف
تواند تأثیري بر زمین بگذارند. در از ت خداوند است، و بدون اذن و اجازه حضرت حق افلاك نمی "مقالید السموات"که از نگاه مولانا، 

داند که تحت تأثیر اراده و را در حکم وسایلی می بیان مولانا، باورهاي نجوم احکامی تلطیف یافته است. وي تمام عوامل طبیعی
توانند منشأ وقوع پدیده هایی در جهان هستی شوند و بدون اراده الهی هیچ تأثیري بر زندگی بشر نخواهد داشت. خواست خداوند می

  ).2:1386گوید.(صرفی، هم از این روست که با تشبیه سخن به ستارگان می
  قمر                                    لیک بی فرمان حق ندهد اثراین سخن همچون ستاره است و 

  زند بر گوش هاي وحی جواین ستاره بی جهت تإثیر او                                             می
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آنچه را که در آن قرار دارد و نگاه مولانا به افلاك بیشتر متکی به آموزه هاي قرآنی است که در آیات متعدد لزوم شناسایی آسمانها و 
فهم تأثیري که بر هم و بر زندگی زمینیان دارند، با کمال صراحت به انسان گوشزد کرده است.مولانا در نمادپردازي اختران و افلاك، 

به  مطابق سنت و روش خویش در شاعري و ایجاد منظومه اي چند لایه که هر لایه از معانی آن مخاطب خاصی دارد و گروهی را
قرار داده است. در این نوع نماد  "فرارونده"سازد. ستارگان آسمانی و احکام مربوط به آنها را در شمار نمادهاي خود مشغول می

آید.در تعریف پردازي تصاویر ملموس بیانگر دنیاي معنوي و حقیقی اي که دنیاي واقع در مقایسه با آن تنها نمودي ناقص به شمار می
انگیزند، به سوي گستره نماد عبارت از حرکت از گستره چیزهاي مادي و احساس هایی که بر می"وان گفت تاین نمادها می

برداشتهاي انتزاعی و عواطف فردي است.این نوع از نمادگرایی در تلاش است تا خواننده را به فراسوي واقعیت برساند، اما بی هیچ 
رسد، زیرا کند. و این نکته با توجه به جهان بینی مولوي بسیار طبیعی به نظر میبه عنوان نقطه شروع استفاده می "واقعیت"شک از 

به اعتقاد وي و سایر عرفا، همه پدیده هاي دنیاي محسوس،اصل الهی و نمونه اي ازلی دارند و جهان مادي جلوه و سایه اي از جهان 
تصویري یک معنی و اندیشه ناپیدا، اما ازلی، دانست که هستی توان بازتاب مثالی و معنوي است. در حقیقت، آثار عرفانی ناب را می

  گیرد.شود و حرکت ومعناي خود را از آن به وام میاین جهانی مدام تحت تأثیر آن واقع می
  ما همه شیران ولی شیر علم                                               حمله مان از باد باشد دم به دم

  ناپیداست باد                                             جان فداي آنکه ناپیداست بادحمله مان پیدا و 
  این جهان نیست چون هستان شده                                  و آن جهان هست بس پنهان شده

ریشه در دوره هاي فراموش شده تاریخ  بر اساس باورهاي اساطیري آسمان ،مردیا پدر، و زمین ،زن یا مادر نگاشته شده است. این امر
  زندگی انسان دارد.بیان مولانا بازتابی از اسطوره هاي تغییر یافته جامعه مادر سالاري است.

  پروردآسمان مرد و زمین زن در خرد                                  هر چه آن انداخت این می
  چون نماند تري و نم بدهد او                        چون نماند گرمیش بفرستد او                     

  هست سرگردان فلک اندر زمین                                   همچو مردان گرد مکسب بهر زن
  )251:1383تند (مولوي،کند             بر ولادات و رضاعش میوین زمین کدبانویی ها می

سته است و ضمن اشاره به مرد بودن چرخ، آن را نیز همچون انسان در جستجوي مطلوب و وي، همچنین آدمیان را فرزندان چرخ دان
  معشوقی والا دستخوش حالات گوناگون به حساب آوره است:

  چرخ سرگردان که اندر جستجوست                            حال او چون حال فرزندان اوست
اندر از سعد و نحسی فوج فوج                                                                                                                     که حضیض و گه میانه گاه اوج                   

تواند . تنوع چهره آفتاب در مثنوي تا حدي است که میزیباترین نمادپردازي نجومی مولانا در ارتباط با آفتاب شکل گرفته است
شود.لازم به ذکر است به این نکته اشاره شود موضوع تحقیق جداگانه اي قرار گیرد...از این رو، در گفتار حاضر از آن صرف نظر می

  کند.که آفتاب در بیشتر مواقع یاد و خاطره شمس تبریزي را براي مولانا تداعی می
 آمداز حمل                                           زیر چادر رفت خورشید از خجلآفتاب حق بر

  . نماد آسمان در آثار هنري11
سال قبل از میلاد، آسمان کانون توجه اصلی بوده که در وهله نخست استفاده از ظرفیت  7000در هنر ایران،استفاده از ظرفیت نماد از 

یابد. سفال هاي باستانی نی آن امري پذیرفته شده و نسبتا رایج است.در مراسم آیینی، منزلت خاص مییک نقشمایه در کنار جنبه تزئی
زدند. این کردند و افکار و باورهایشان را در قالبی نمادین نقش میهنرمندان سفالگر براي بیان افکار خویش از نقاشی استفاده می
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اي پیشینیان ماست که از توانایی نگارش بی بهره بوده و از رهگذر نقاشی به بیان نقش ها زاییده معرفت و دانش و بازتاب اندیشه ه
پرداختند.مطالعه سفال هاي دوران پیش از تاریخ و نشانه هاي نمادین آنها گویاي آن است که ساکنان گذشته این اندیشه هایشان می

کرده اند و در جستجوي ن خویش و عقاید خود ارتباط برقرار میسرزمین از تصوراتی نیرومند برخوردار بوده اند و میان طبیعت پیرامو
  مفاهیمی بودند تا به یاري آن به بیان اندیشه هایشان بپردازند.

بدین ترتیب براي هر یک از عناصر طبیعی،نمادهاي هندسی، حیوانی، گیاهی و ابزاري نسبت داده شد، کم کم استفاده از این نمادها 
ی و حاصل تلاش و زحمتشان بود را با آرایه هاي نمادین آراستند.آسمان و زمین به عنوان نمادهاي از گسترش یافت و آنچه دیدن

 باروري و حاصلخیزي در باورهاي ایران باستان وجود داشته است. 
کی بر پایه اي آورند که عبارت است از:سایه بانی متمردم شوش در هزاره چهارم پیش از میلاد این معنی را به بیانی تصویري درمی 

استوار بر سطح زمین که دو بدنه لوزي شکل و نیمه پلکانی را در خود جاداده است.شکل هزاره چهارمی آسمان، هم زمان در تخت 
جمشید و شوش دچار تغییر شد، بدین معنی که قبه یا آسمانه گنبد سان تبدیل به سه گوش گردید. نتیجه این تبدل، پیدایی شکل سر 

ست که به طور قائم در حجمی مکعب نصب شده که معرف زمین است.در طول تاریخ هاي بعدي ، مجموعه تصویري نیزه مانندي ا
شبه لوزي هاي پله دار در پناه چتر، به عنوان نماد آسمان ظاهرشد. همین نقش مایه را بر سطح  پاره سفالینه اي به دست آمده از 

ظهر آسمان دو نیمه است، که میان دهانه اي نیم دایره قرار گرفته است و این بینیم که دو شقه شده و این بار متخت جمشید می
 ).1036:1387، 2شود.(پوپ ج شکل نشانه طاق است، یعنی نقش مایه اي که باز در نماد پردازي آسمان دوره هاي بعد ظاهر می

یم روز قرار داشته است.دو نیمه آبگیر کشت تقسیم آسمان به دو نیمه ، بی شک در موازات تقسیم زمان به دو بخش نیمه شب  و ن
سازند که به دو سر تبر پشت به پشت شباهت دارند. دو سر تبر به هم پیوسته در شماري از فرهنگ ها ویژه نشان زارها را محدود می

تواند تفسیر  میسلسله اي از رب النوع هاي آسمان، خورشید یا ماه، برحسب مورد خاص خود هستند تقارن دو جانبی آسمان محتملا
آوردند. افزون بر بازنمایی نمادین آسمان، مردم تخت این رسم مقرر باشد که برخی صور فلکی را به صورت جفت به نقش درمی

جمشید و شوش نیز همان زمن، نماینده آسمانی آدم سان را به نقش درآورده بودند. هویت وي در هیکلی معرفی شده که دو نیزه 
آورد،چراکه هر دو هریک به دستی نگاه داشته است و به این ترتیب بار دیگر تقسیم دوگانه آسمان را به بیان در مینمادین آسمان را 

باز نماینده آسمان اند. نقش مثلث که با این تعداد از تنوع یکی از بازنمایی هاي آسمان بوده است.غالبا بصورت زنجیره اي از مثلث 
آورد که آیا مردمان بدوي به اندیشه به کار رفته است. این تکرار آسمان این سوال را پیش میهاکه رأسشان همه به یک سو است، 

  ).3:1398طبقات آسمان  یافته بودند؟(مبینی، 

  . نقوش حیوانی12
بر و ترسیم نقش پرنده نمادي از آسمان و آسمانی بودن هست.در سراسر اسطوره هاي پیش از تاریخ ایران ،پرنده به طور کلی نماد ا

  ).4:1371بارانو یا پیک آسمان و پیک باران بوده است.در سفال هاي شوش نیز به خوبی قابل رویت است.(پرهام،

 . نقوش هندسی13
مثلث به طور مستقیم مثلث، تجلى و منشأ آغازین است. هر مثلثى به عنصرى خاص مرتبط میشود. مثلث متساوىالاضلاع با زمین، 

الاضلاع با هوا، متساوى الساقین با آتش است. به دلیلى تشابه مثلث وارونه به زهدان، نمادهایى از آناهیتا و  قائم الزاویه با آب، مختلف
). از آنجائى که گوزن و یا بز کوهى نمادى از ماه و آسمان است گاهى با دو مثلث نشان داده 3:1394بارورى هم شمرده اند. (اکبرى، 

گردید. دو مثلث که از رأس به یکدیگر متصل هستند نشانى از گوزن و یا بز کوهى می  شده است. بعدها مثلث از نماد آسمان
  ). رأس مثلث اگر به طرف بالا باشد نشانى از کوه و استقامت و گاهى اشاره به آسمان دارد.2:1388باشد.(بهرامپور، 
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  . نماد دایره14
فظ و نگاهدار هر آن چیزي است که در درون حلقه جاي پیشینیان براین باور بودند که فضاهاي دایره اي و حلقه اي، حا

داند. به به عقیده او دایره ،دایره ساختن و دایره زدن را به گونه اي رمزي، ایمنی بخش و مانع از هجوم ارواح خبیثه می"الیاده"دارد.
او نیز موجب باقی ماندن ارواح در شود و شگردي است براي حفاظت از آنههاي بسته شده گرد مقابر، مانع از سرگردانی ارواح می

برده است که همه چیز در آن در ). انسان از روزگاران ازلی تا به امروز در دنیایی به سر می93:1376فضایی مقدس است.(دوبوکور، 
ایی یابد و به حال زوال و مرگ و نابودي بوده است، از این رو همواره در جستجوي گریزگاهی بوده است تا بتواند از این حس زوال ره

گستره اي بی مرگ و جاودانه پناه ببرد.یکی از اشکال و نمادهایی که با جاودانگی پیوند دارد نماد دایره است.در حقیقت انسان 
جاودانگی را در این نماد تجسم کرده است.هرگاه خواسته است مفهومی بی نهایت را نشان دهد، از طرح هاي ماندالایی و دایره اي 

  ه کرده است. شکل،استفاد
کند.(کوپر، توان گفت دایره از آن رو که فاقد آغاز و پایان و فراز و فرود است، نوعی کمال اولیه و تمامیت و کلیت را القا میمی

). کارکرد دایره در اسطورهید ها، رویاها، ماندالاها، آیین پرستش خورشید و نیز نقشه هاي قدیم شهرها، بیانگر توجه به 140:1379
). در برخی از ماندالاها نیز مربعی در داخل 379:1383میت به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین جنبه زندگی انسان است.(یونگ، تما

). آبی حرکت 4:1386توان دایره را نماد آسمان و مربع را نماد زمین در نظر گرفت.(بیگدلی، دایره آشکار است. در این اشکال می
استفاده مکرر  همین دلیل از شکل هاي هندسی با دایره توافق دارد و هماهنگ است و شاید یکی از دلایلدرونگرا دارد ، به  دورانی

در گنبد را میتوان این دلیل دانست. دایره،نماد آسمان و قداست شناخته شده و در اسلام شکل مدور تنها شکل کاملی است که 
 ).52:1382تواند جلال خداوندي را بیان کند.(تاجدینی، می

  ) 1014:1383در پی خورشید وحی ان مه دوان  وان صحابه در پیش چون اختران (مولوي، 

  اسلامی –. نماد آسمان در معماري ایرانی 15
). به نظر 384:1383یونگ، «دهد.در معماري سنتی ماندالا،طرح اساسی بناهاي مذهبی و غیرمذهبی را در تمام تمدنها تشکیل می

ي ماندالایی در ساختار شهرها و بناها به منظور تبدیل آنها به فضایی قدسی بوده است. این بناها،فرافکنی رسد که کاربرد طرحهامی
از درون ناخودآگاه انسان به سوي جهان خارج.به این ترتیب، شهر و قلعه و معبد آن، به نشانه اي  "کهن الگویی"است از یک تصویر 

گذارند.فضاي کنند، میشوند و در آن زندگی مینفوذ ویژه اي بر افرادي که وارد آن میشوند و تأثیر و از تمامیت روانی تبدیل می
رساند. از این رو براي متبرك کردن فضاي مقدس،به قدسی در معماري، به نوعی تکرار حضور آغازین انسان در بهشت را به ذهن می

  .)346:1372پردازد.(الیاده، جداسازي این فضا از دنیاي پیرامون می
بخشهاي مختلف یک بناي سنتی، منعکس کننده معنایی کیهانی هستند، براي نمونه، در اسلام دایره نشانه است که بیانگر جلال 

). استفاده از نقوش هندسی در قالب آجرکاري، کاشی کاري، حکاکی روي سنگ یا 4:1386خداوندي و معنایی آسمانی است.(بیگدلی، 
هاي مشبک ساخته شده با چوب سابقه اي طولانی در هنر دارد. طرح هاي ابتدایی این نقوش  چوب، آینه کاري و به صورت شبکه

ي صفوي شدند. به مرور زمان به ویژه بعد از دورهبسیار ساده بودند و گاهی فقط از ترکیب یکسري خطوط عمود و مایل تشکیل می
صلی گره چینی ها انتزاعی بودن آنهاست. این تصاویر انتزاعی این طرح ها پر نقش تر و پیچیده تر طراحی و اجرا شدند شاخصه ي ا

نه به واسطه تحریم اسلام بلکه به علت واسطه بودن این نقوش براي تجلی مفاهیم است. در هر دو حالت بحث بر سر الهام از 
  ).2:1396طبیعت مطرح است که در مورد دوم استفاده از طبیعت براي بیان مفاهیم مدنظر است.(اردبیلچی، 
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یک گروه از نقوش حاصل قرارگیري یک گره به نام شمسه در مرکز طرح به نمایندگی خورشید و چرخش سایر نقوش حول مرکز آن 
رسد در ارتباط نزدیکی با آسمان است.شباهت سایر گره ها دهند به نظر میگیرد. تصویري که این گروه از طرح ها ارائه میشکل می

مانی و وابستگی شکلی آن به گره شمسه به عنوان منبعی براي نوردهی به آنها نیز دلیل دیگري بر این اطراف شمسه به ستارگان آس
تواند باشد.از جانب دیگر استفاده از این نقوش هندسی در طرح تزیینات داخل گنبد ابنیه، خود نماد گنبد آسمان است.(همان، ادعا می

7.(  
ز آسمان است و این گنبد کروي که بر پایه مکعبی قرار گرفته است به عنوان نمادي از به عنوان نمادي اگنبد در معماري اسلامی 

کند.این مثال، نمایشگر شود.این معناي نمادین اشاره به روایتی از حضرت رسول در شب معراج میاتحاد آسمان و زمین محسوب می
است که گنبدش تمام مخلوقات را در برمیگیرد. روح کلی که الگوي روحانی هر بناي قبه دار است. صدف یا مروارید سپید، رمز روح 

هشت ضلعی گنید که زیر آن  "کریو"یا  "ساقه"پیش از دیگر مخلوقات آفریده شد،اگر گنبد بناي مقدس، نمایشگر روح کلی است.
شکل ساختمان، مطابقت دارند، بخش مکعب  "گلباد"قرار گرفته، رمز هشت فرشته حاملان عرش هستند که خود با هشت جهت 

  ).3:1389نمودار کیهان است.(شهبازي، 

  . آسمان در نگارگري 16
نگاره هاي شکل گرفته در دوره هاي تاریخی از یک چهارچوب کلی در حوزه موضوعات و مضامین، ترکیب بندي و رنگ بندي، خط 

ز میان نگارگري ایرانی با هنر تجسمی تمدن کند. این ویژگی ها، نه تنها باعث  ایجاد تمایو بافت و دیگر عناصر بصري تبعیت می
هاي هم جوار شده، بلکه با آثار نگارگري قبل از سده هشتم و بعد از سده یازدهم هجري قمري ایران نیز تفاوت دارد. رنگ ها در 

زمینی و با چشم سر  کرد. از این رو متناسب با ساحت نگارگري، با انچه در عالمفضایی خیال انگیز و نسبتاً تجریدي تجلی پیدا می
شد، یک نوع زمان و مکان انتزاعی و مستقل بود قابل مشاهده است تفاوت داشت.زمان و مکانی که توسط هنرمندان ایرانی آفریده می

و ویژگی هاي منحصر به فردي داشت. در این چهارچوب هنرمند هیچ گاه صحنه هاي شب را در تاریکی و ظلمت به تصویر 
گسترانید. استفاده از رنگ صحنه هاي روز و چه در صحنه هاي شب، نوري فراگیر را در همه جاي تصویر میکشید و چه در نمی

طلایی یا زرد یاقوتی براي آسمان روز و رنگ لاجوردي براي آسمان شب، از رفتارهاي متمایز و خلاقانه نگارگران بوده است.(بابایی 
  ).3:1399فلاح، 

  . نتیجه گیري17
به طور کلی مظهر تقدس، بی نهایت و جاودانگی است. و همچنین آسمان و زمین به عنوان  "آسمان"در اساطیر  در نماد شناسی

نمادهاي از باروري و حاصلخیزي در باورهاي ایران باستان وجود داشته است و در دوران اساطیري آسمان جایگاه خدایان بوده و به 
شده است. همچنین قداست آسمان رینندگی (باران) آن، نماد برتري خداوند تلقی میعلت دست نیافتنی بودن و بیکرانگی و نیروي آف

در تجربه هاي مذهبی از راه رمزپردازي مفاهیم بلندي و عروج و غیره نمایان است. انسان براي نشان دادن مفهوم جاودانگی، از نمونه 
ن نمونه هاي ازلی، دایره است، که نماد تقدس، کمال، بی هاي ازلی و کهن الگوي ذهنی استفاده کرده است. یکی از مهمترین ای

نهایت ،جاودانگی و آسمان است. و اشکال مختلف از جمله مثلث و دایره و با نقش پرنده که نمادي از آسمان است را بر روي آثار 
ه است. این امر ریشه در دوره زدند. بر اساس باورهاي اساطیري آسمان ،مردیا پدر، و زمین، زن یا مادر نگاشته شدهنري نقش می

  هاي فراموش شده تاریخ زندگی انسان دارد.
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نگاه مولانا به افلاك بیشتر متکی به آموزه هاي قرآنی است که در آیات متعدد لزوم شناسایی آسمانها و آنچه را که در آن قرار دارد و 
سان گوشزد کرده است.آیات مربوط به آسمانها در قرآن حتی فهم تأثیري که بر هم و بر زندگی زمینیان دارند، با کمال صراحت به ان

صرفنظر از جنبه آماري و عددي بسیار متنوع، جالب و شگفت انگیز است و در بسیاري موارد نمایانگر جنبه اعجاز علمی قرآن کریم 
ار هنري با نمادهاي مختلف نقش شده باشد. آسمان از گذشته تا کنون در اساطیر، دین و ادبیات مطرح بوده و بر روي بسیاري از آثمی

  .است و همواره با مضامین نمادین همراه بوده است و از نظر تنوع و بکارگیري بر روي صنایع دستی بسیار غنی و پرکاربرد است
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Studying the symbol of the sky in the Quran, mythology, literature, mysticism and art of Iran 

 

Abstract 

Islamic art has a huge treasure of deep mystical meanings, the symbol, which is also called a symbol, 
appears in different fields with different meanings, which can cause diversity in the expression of 
thoughts and opinions. Human life is full of symbols or symbols. The symbol of the sky is one of the 
symbols that is widely used in religious mythological literature and poetry and prose, as well as on the 
artworks of many ethnic groups with different purposes. The results of the research show that the verses 
related to the sky in the Quran are very diverse and interesting. In Iranian symbolic mythology, brightness 
and light come from the dome of the sky. And the sky is a symbol of man, kingdom and known father. Its 
reflection can also be seen in literature and mysticism. These symbols have been widely used in 
decorative arrays and handicrafts for a long time, and the ancient Iranian artist expressed the subject and 
theme in the most appropriate way with a correct attitude and natural use of visual elements and visual 
qualities. The symbol of the sky in the Quran, mythology, literature, mysticism and art of Iran is 
completely consistent with the interpretation of its meanings in the Quran, mythology, literature and 
mysticism. 

 

Key words: the symbol of the sky, the sky in the Quran, the sky in mythology, the sky in literature, the 
sky in mysticism, the sky in art. 

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  


